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موضوع: مبحث نگاه /اخـتـلاط/
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در بحث اختلاط طوایفی از روایات که می‌توانست با مبحث ارتباط داشته باشد، بحث کردیم و تقریباً به یک جمع‌بندی هم رسیدیم، اما مجدداً دیدیم طوایف دیگری هم هست، استدراک کردیم و آن‌ها را هم اضافه کردیم که جزء طایفه ششم هفتم هشتم می‌شد. 
طایفه جدید عبارت بود از روایاتی که خلوت زن و مرد اجنبی را منع می‌کردند و در فتاوا هم، به ویژه در دوره میانه این مسئله مطرح شده بوده است که لا یجوز خلوت زن و مرد اجنبی در یک جلسه و مجلسی. 
در این زمینه همان‌طور که در جلسه سابق ملاحظه کردید باب ۹۹ وسائل را متعرض شدیم و ذیل آن روایاتی که در مستدرک بود. سه روایت در متن وسائل آمده بود و هشت روایت هم در مستدرک در ذیل همین باب روایاتی وارد شده بود و ملاحظه کردید و این یازده روایت را مرور اولیه انجام دادیم. 
ذیل این روایات برای اینکه ببینیم به چه قولی اشاره می‌کنند و از اینها چه می‌شود استفاده کرد، مطالبی است که باید متعرض شویم. 
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قبل از آنکه متعرض این جهات و نکات مربوط به این روایات شویم، چند نکته را عرض می‌کنم و بعد به ترتیبی به بررسی این روایات خواهم پرداخت. 
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اینکه از لحاظ اقوال در مسئله می‌توان گفت به این ترتیب با اقوالی از فقها مواجه هستیم؛ 
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یک قول اینکه خلوت اجنبی و اجنبیه حرام است، به شکل موضوعی و به عنوان مستقل. این یک قول است که معنای این قول این است حتی آنجا که خلوت همراه با قصد تلذذ شهوانی یا در معرض ریبه و گناه نیست، باز هم حرام است. این قول به حرمت عنوان علی استقلاله است. به طور مستقل و بما هو هو حرام است. شبیه اینکه در حرمت نگاه به اجنبیه، شعر و اعضای اجنبیه نگاه کردن حرام است، آن حرمت به خاطر اینکه در آن تلذذ است یا قصد ریبه است، وجود ندارد. ممکن است در عالم واقع ملاک ثبوتی و واقعی این باشد که خداوند یک محدودیت‌هایی را در روابط قرار داده است که در نگاه کلی به آنجا نینجامد. آن یک داستان دیگری است 
اما از لحاظ جعل و تکلیف حرمت نگاه به موی زن نامحرم، مقید به این نیست که این نگاه اگر متلذذانه بود یا اگر در آن ریبه‌ای وجود داشت، حرام است، یقین دارد این نگاه به موی این نامحرم، در جایی که شرایط در آن جمع باشد، نه تلذذی برای او دارد، هیچ التذاذ شهوانی ندارد و در آن ریبه هم نیست و در معرض فساد هم قرار نمی‌گیرد. لذا گفته می‌شود حرام است. 
لذا می‌گوییم دو حرمت نگاه وجود دارد؛ 
۱- حرمت نگاه با قصد التذاذ یا ریبه با همان تفاسیری که در این قواعد بحث کردیم. این مقید نیست که منظورالیه چه باشد، ممکن است نگاه به لباس آن نامحرم هم موجب تلذذ باشد، ریبه باشد، آن هم حرام است. اینجا کار به این ندارد که منظورالیه خود جسم است، لباس اوست، یا چیز دیگری است. آن قصد یا آن ریبه موجه حرمت می‌شود. 
۲- یک قاعده دیگر هست که بعضی از اعضا نمی‌شود مورد نظر قرار بگیرد، ولو آنکه در آن تلذذ و ریبه در آن نباشد، وجه و کفین استثنا شده است در بقیه اعضا نسبت به نگاه مرد به زن اینطور است و برعکس آن مقداری باز‌تر است. 
این دو حیث است. 
در این قول اول گفته می‌شود حرمت خلوت اجنبی با اجنبیه، این علی الاطلاق است و مقید به قصد التذاذ یا وجود ریبه یا مفسده نیست. ظاهر بعضی این قول اول بوده است. 
اینکه در بین قدما در عصور اول به این شکل باشد برای من واضح نشد تا حدی که مراجعه کردم، ولی در قرون میانه وجود دارد، کسانی که ظاهر کلام آن‌ها حرمت علی الاطلاق است. مقید به آن تلذذ و مفسده و ریبه و خوف وقوع از مفسده نیست. 
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این است که حرمت در این مورد به خاطر آن احتمال قوی وقوع در مفسده است، موضوعیت ندارد خلوت اجنبی و اجنبیه در باب حرمت، بلکه این یک مصداقی است از همان مصداق ریبه است در هر صورت اگر کسی ریبه اینجا را واسع بداند از آنکه در قاعده گفتیم، باز وجه آن، احتمال عقلایی یا اطمینان به وقوع در مفسده است. مقید است، مطلق، حرمت نیست. 
این دو نظریه اصلی است که در اینجا وجود دارد و تعیین تکلیف در این مسئله بسیار مهم است که حرمت بنابر قول اول علی الاطلاق است مقید به یک جهتی مثل التذاذ و تهییج یا خوف وقوف در مفسده و امثال اینها نیست 
و قول دوم این است که این مقید به این جهات است و خوف وقوف در مفسده و امثال اینها است و مستقلاً حکم حرمت موضوعی در اینجا نیست. این مصداقی از آن قاعده کلی است البته مصداقی واضح و بارز است. 
یکی از مواردی که در معرض فساد قرار دارد این است که در خلوت قرار بگیرند، نامحرم با آن قیودی که درباره آن‌ها باید بحث بکنیم که قدر متیقن آن است که یک زن، با یک مرد، در خلوت باشد، خلوت هم یعنی جایی که دیگری به آنجا راه ندارد، یک حریمی دارد که به سادگی کسی دیگر به آنجا راه ندارد. 
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این است که این امر به طور موضوعی کراهت دارد، علت اینکه متمم قول دوم است این است که کسی نیست که بگوید حرمت آن به خاطر تلذذ و شهوت است و اصل آن اشکالی ندارد، معمولاً کراهت قائل هستند. یعنی قائلین به قول دوم عملاً قائل به کراهت هستند. 
اگر کسی بگوید حرمت به خاطر وقوع در مفسده است و اگر مفسده نباشد کراهت هم ندارد، آن وقت قول دو و سه را می‌شود جدا کرد. 
این در کلمات واضح نبود، به نظر می‌آید همه آن‌ها که میگویند به خاطر وقوع در مفسده حرام است، به خاطر ریبه حرام است می‌گویند کراهت موضوعی دارد. 
شاید از نظر فنی (گرچه در اقوال وجود ندارد) شاید اولی این باشد که اینها را جدا بکنیم. 
اگر جدا بکنیم، آن وقت سه قول می‌شود و اگر جدا نکنیم دو قول است. اگر جدا بکنیم، به همین ترتیبی است که گفته شد. 
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این است که مقوله خلوت با اجنبیه به طور موضوعی کراهت دارد ولو در معرض مفسده نباشد. شاید تفکیک آن اولی باشد ممکن است چنین مسئله‌ای را در اقوال پیدا بکنیم. 
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بنابراین می‌شود گفت سه قول، این جا متصور است؛ 
۱- قول به حرمت علی الاطلاق است، با قطع نظر از مفسده و تهییج. 
۲- قول به حرمت در صورتی که مهیج باشد و در معرض مفسده باشد. به گونه‌ای که احراز می‌کند که این خلوت موجب هیچ معصیتی نخواهد شد، دیگر اشکال ندارد و حرمت نیست. 
۳- آن است که قائل به کراهت موضوعی باشد، این عمل با قطع نظر از التذاذ و تهییج حرام نیست، مثل قول اول، ولی کراهت دارد، طبعاً آن قول دوم که حرمت در فرض تهییج و ریبه باشد، همه قبول دارند. 
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۱- اینکه خلوت با اجنبی و اجنبیه هیچ حکم مستقلی ندارد، نه حرمت و نه کراهت. اگر ما حرمتی در آنجا قائل هستیم به خاطر عناوین ثانویه‌ای است که قواعد عامه دارد. 
۲- این است که این حکم مستقل دارد، کراهت دارد. 
۳- این است که حکم مستقل آن حرمت است. 
به عبارت دیگر، این است که این عنوان، خلوت اجنبی و اجنبیه، با قطع نظر از عناوین دیگر، طبق بیان دوم؛ 
۱- قول اول این می‌شود که نه کراهت دارد و نه حرمت. 
۲- قول دوم این است که این کراهت دارد. 
۳- قول سوم این است که این حرام است. 
این بازچینی این اقوال به دلیل این است که حرمت علی فرض وجود تهییج و مفسده محل اختلاف نیست و همه قبول دارند اما این خلوت هیچ حکم مستقلی جز این قاعده کلی ندارد، این یک احتمال است. 
۲- این است که کراهت دارد. 
۳- این است که این حرام است. 
این تنظیم اقوال با دو بیان است که بیان دوم روشن‌تر است. 
این یک مطلب در مقدمه به لحاظ احتمالات و اقوالی که در مسئله قابل تصور و احیاناً دارای قائل هست. 
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غیر از این یازده روایت که در اینجا آمد، ظاهراً اگر کسی تفحص و تتبع تام بکند، بشود از این قبیل روایات، دو سه تای دیگر پیدا کرد. البته بار مضاعف ندارد، در همین زمینه‌ها است. اینکه روایاتی سند معتبری، غیر از این داشته باشد و صحنه را تغییر بدهد نیست. از همین قبیل روایات است. 
از نظر آیات دو سه آیات است که باید مستقل بحث کرد. 
با این مقدمات راجع به این دوازده روایتی که در باب ۹۹ وسائل و مستدرک آمده بود، مباحثی را باید متعرض شد. 
بعضی از روایات به طور خاص، نکاتی راجع به آن عرض کردیم، اما یک نکات کلی‌تری که تکلیف ما را نسبت به آن اقوال مشخص می‌کند باید عرض بکنیم. 
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این است که همان‌طور که اشاره شد این روایات هیچ‌کدام سند معتبری ندارد جز آن که در خصال مرحوم صدوق نقل کرده بود، با بیانی که آن روز اشاره کردیم، امکان تصحیح سند در آن روایت وجود داشت. 
این مجموعه روایات اگر بگوییم که سند ندارند، آیا می‌شود این‌ها را با روش دیگری تصحیح کرد؟ این متوقف بر این است که یک جامعی در اینها ببینیم، چون واقعاً بعید نیست وقتی در یک موضوعی دوازده روایت وارد بشود که بعضی از اینها در کتب اربعه آمده است، یکی در کافی است، همان روایت اول باب ۹۹ از کافی است و بعضی از آن‌ها در کتب معتبر دیگری مثل خصال صدوق و امثال اینها است. کتاب‌هایی مثل خصال، امالی مفید، کتاب‌های معتبری است. از مجموعه کتبی است که اصل کتاب شیاع دارد، در اصل کتاب هیچ تردیدی وجود ندارد، در اصل کتاب هیچ تردیدی وجود ندارد، نسخه‌های متعدد شیاع دارد، اطمینان این هست که مستند به مؤلف است. بر خلاف جعفریات و دعائم که در اصل استناد این کتاب به طور تام و کامل به مؤلف تردید است. امالی و امثال اینها، استناد به مؤلف در آن‌ها جای تردیدی نیست. این موجب تقویت مسئله می‌شود مخصوصاً اگر کسی احتمال بحث‌های فهرستی بدهد که احتمال آن وجود دارد. 
در امالی و خصال از این قبیل است، لحاظ استناد به مؤلف در اینها تردیدی وجود ندارد. شبیه کتب اربعه، در همان عداد است تقریباً. 
از این روست وقتی یک مضمونی در دوازده روایت وارد شود، بعید نیست که یک نوع اطمینان نوعی برای این مضمون وجود داشته باشد، منتهی این مشروط به این است که یک قدر جامعی میان اینها باشد. 
یا کلاً مصب کل روایات یک جمله‌ای باشد با یک ظاهری که دارد، این را می‌گوییم ولو اینکه خبر واحد است، اما مستفیض است، تعدد روایات دارد و با چند شرطی که سابق می‌گفتیم، جمع که شود، می‌توان به آن اعتماد کرد. صرف استفاضه هم کافی نیست
هم مصب آن باید واحد باشد، به طور کامل، یا لااقل قدر متیقن مشترکی بین همه آن‌ها وجود داشته باشد. 
نکات تکمیلی دیگری هم وجود داشت که می‌گفتیم جمع که شد، آن وقت می‌توان گفت این در حد یک خبر واحد معتبر به لحاظ سندی خاص می‌شود به آن اعتماد کرد. 
وجوه دیگری غیر از این نکته که گفتیم مصب واحد می‌خواهد یا بالمطابقه یا بالالتزام، اینکه در کتب معتبر آمده باشد که اینجا بعضی از آن‌ها آمده است و همین‌طور در معرض یک اختلاف نظر مذهبی و امثال اینها نباشد که یک سوءظنی باشد که شاید این ساخته شده باشد برای یک جهتی در آن اختلافات مذهبی و امثال این و قیودی از این قبیل. 
گفتیم به جزء خبر واحد ثقه که ظنی است و معتبر است، می‌گوییم آنجا که اخبار متعدده‌ای که در حد استفاضه است و دون تواتر است، قطعی نیست ولی جمع آن‌ها در مواردی و با یک قیودی می‌تواند اطمینان نوعی تولید بکند. می‌گوییم این حجت است از باب اینکه اطمینان نوعی حجت است. 
فراتر از این محل بحث است که در خبر واحد باید آن را تکمیل بکنیم. 
از این نظر است که بحث اول، ممکن است ادعا شود نوعی استفاضه را در این‌ها می‌بینیم. 
روح مجموعه‌ای اینها حالت خلوت است که هدر معرض فساد قرار می‌دهد افراد را و این تمرکز بر یک مضمون ممکن است گفته شود وجود دارد. 
باید گفت این مضمون و مصب واحد در همه وجود دارد که در این یک تردید مختصری است که بعد عرض می‌کنم. 
این یک مسئله که ملاحظه می‌فرمایید که تصحیح مضمون مشترک میان اینها و لو هیچ‌کدام از این روایات هم به طور مستقل اعتبار نداشته باشند، راهی دارند. به ویژه که اشتهار روایی هم دارد، یعنی رد کتب متعدد روایی این نقل شده است و اختصاص به کتب حاشیه‌ای هم ندارد، در بعضی کتب اصلی هم ملاحظه کردید. 
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این است که اگر از این اعتماد به صدور، فارغ شویم و بگوییم مضمون مشترکی در اینها آمده است و مورد اعتماد است، مسئله دوم این است که اینها موضوعیت دارد یا اینکه خلوت، عنوان مستقل موضوع مستقل نیست. بلکه چون غالباً خلوت در معرض تهییج و فساد است، نهی به اینها گرفته است. 
این هم یک سؤال جدی است که اینجا وجود دارد و این همان محل اختلافی است که بین فقها وجود دارد و موجب پیدایش آن دو سه نظریه شده است. 
تحلیل این‌ها نسبت به این روایات متفاوت است، 
[bookmark: _Toc215418729]تحلیل اول
این است که این روایات موضوع مستقلی را بیان نمی‌کند، قرائنی وجود دارد که کنار هم چیده شود، ما را به این هدایت می‌کند به اینکه اینها را حمل کنیم بر اینکه خلوت بما هی هی مقصود نیست، بلکه خلوت بما انّها موجبة لتهج و به اینکه در معرض فساد و هیجانات شهوانی موضوع قرار گرفته است و حیث حرمت از آن جهت ناشی شده است. 
یعنی به خاطر اینکه در معرض فساد و هیجان و تهییج فعلی قرا ر می‌دهد تحریم شده است، یعنی یک نوع خاصی از خلوت را تحریم می‌کند در واقع یک قیدی وجود دارد، خلوتی که در آن ریبه است، در معرض فساد در مورد است، نه از باب تهییج کلی که یک ملاک کلی نفس الامری باشد. 
آن خلوت‌هایی را منع می‌کند که در آن ریبه باشد این احتمال دومی است که ممکن است کسانی در این روایات به آن تمایل 
پیدا کرده‌اند و از این جهت در این دیدگاه خلوت بماهی هی، مقصود از این روایات نیست. 
احتمال دوم که این روایات به خلوت خاصی اشاره دارد و آن را منع می‌کند از لحاظ فنی و اصول و تخریج فنی دو سه جور می‌شود این را بیان کرد؛ 
اصل مطلب در احتمال دوم، حمل اینها است بر اینکه اینجا یک قیدی وجود دارد و حکم روی خلوت مقیده، خلوت خاصی، نه مطلق خلوت، بما هی هی. 
منتهی چطور روایات را بر این حمل می‌کنند از لحاظ فنی، چند جهت دارد؛ 
۱- یک تحلیل و تصویر از این احتمال دوم در روایات این است که خلوت را از موضوعیت اسقاط کنیم. 
بارها گفته‌ایم که اصل در عناوینی که در خطاب وارد می‌شود حمل بر موضوعیت آن عنوان است، عنوان موضوع است، موضوع حکم است بما هو هو. الا اینکه قرینه خاصه بیاید، در این احتمال دوم در باب این روایات یک وجه این است که بگوییم در این روایات از این اصل بیرون رفته‌ایم، اصل این است که خلوت موضوع حکم قرار گرفته است ولی اینجا قرائنی وجود دارد که می‌گوید خلوت موضوعیتی ندارد، موضوع همان اجتماعی است که در آن مفسده باشد. اجتماع هم ممکن است به آن معنا نباشد، در فضای مجازی باشد، اجتماع فیزیکی نباشد. 
آن ارتباطی که در آن معرضیت فساد وجود دارد، اطمینان یا احتمال عقلایی وجود دارد که این ارتباط به گناه می‌انجامد، قرائنی هست که خلوت بما هی هی موضوعیت ندارد. 
بلکه موضوع همان ارتباط، برقراری رابطه‌ای است که در آن احتمال عقلایی یا احتمال فساد وجود دارد. 
این یک تحلیل برای قول دوم است که خروج موضوع از اصالة الموضوعیه است. دست برداشتن از قانون اصالة الموضوعیه است. 
این قول می‌گوید حتی آن‌ها هم همین‌طور است، آن که موضوع است این است که رابطه‌ای برقرار شود که در آن اطمینان یا احتمال عقلایی وقوع در فساد وجود دارد، یک مصداق آن خلوت است. 
چرا خلوت را گفته‌اند؟ برای اینکه این یک ظرفیت بالاتری نسبت به اینکه آدم را در معرض فساد قرار بده دارد و الا هیچ موضوعیتی ندارد. 
این وجه اول برای قول دوم است. 
[bookmark: _Toc215418730]تحلیل دوم 
این است که خلوت را از موضوعیت در این روایات برنمی‌داریم، بلکه می‌گوییم یک قیدی دارد، در واقع در این تخریج فنی دوم و وجه فنی و اصولی دوم از موضوعیت عنوان خلوت دست برنمی‌داریم، بلکه می‌گوییم خلوت با یک قید، بدون قید که بیاید اصالة الاطلاق می‌گوید موضوع علی وجه اطلاق موضوعیت دارد، اما اگر گفتیم قرینه لفظیه هست یا قرائن حالیه و لبیه وجود داشت که ما را به این کمک می‌کند که موضوع یک امر مرکبی بشود، یعنی خلوت با یک قیدی. این وجه دوم فنی مسئله است 
[bookmark: _Toc215418731]فرق وجه فنی اول و دوم
فرق این دو چیست؟ در فرض اول و تخریج فنی اول، اصلاً خلوت هیچ نقشی در حرمت یا کراهت ندارد، فقط یکی از مصادیق آن معرضیت فساد و خوف از وقوع در فتنه و فساد، آن موضوع است و این هم یک مصداق است. 
اما بنابر وجه دوم یک حکم خاصی است که در آن یک تأکیدی وجود دارد و خلوت با این قید، موضوع حرمت یا کراهت است، عنوان خلوت نقشی دارد، به عنوان جزء الموضوع در یک حکمی که آن حکم کلی سر جای خود محفوظ است ولی اینجا یک حکم اضافه هم دارد، یک تأکد خاصی در خطاب دارد. 
این تفاوت فنی این وجه اول و دوم، تفاوت اساسی است. 
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تا اینجا به این شکل شد که در مبحث دوم سؤال این بود که این حکم به نحو مطلق با قطع نظر از معرضیت فساد صادر شده است یا با فرض معرضیت فساد؟ 
گفتیم اگر کسی اصالة الموضوعیه و اصالة الاطلاق، هر دو را در اینجا بپذیرد، باید بگوید که خلوت موضوع است، تمام الموضوع خلوت است. 
اگر کسی بگوید اینجا اصلاً موضوعیتی ندارد، موضوع اصلی معرضیت فساد است، اینجا نتیجه بحث این می‌شود، این احتمال دوم می‌شود و خلوت از موضوعیت ساقط می‌شود. 
[bookmark: _Toc215418733]احتمال سوم 
که روی تخریج فنی دوم است، می‌گوید خلوت با معرضیت فساد موضوع حکم است. 
وقتی تخریج‌های فنی را دقت کردیم دیدیم فرق می‌کند، اینکه بگوییم خلوت تمام موضوع نیست، دو وجه فنی داشت، چون این وجه‌های فنی فرق می‌کند، در واقع می‌شود در جمع‌بندی احتمالات گفت سه احتمال است؛ 
۱- خلوت هیچ نقشی در حکم ندارد. حکم همان برقراری ارتباطی است که در معرض فساد و تهییج باشد. 
۲- اینکه خلوت نقش دارد؛ (اقتضای تخریج فنی دوم این است) خلوت مقیده موضوع حکم است و آن وقت غیر از آن حکم کلی معرضیت فساد، در خلوت مقیده یک تأکد و خطاب خاص است که این خلوت هم یک نقشی دارد. 
۳- اینکه بگوییم خلوت تمام موضوع است. 
طیف این سه احتمالی است که اینجا وجود دارد. 
۱- خلوت، اصلاً موضوعیت ندارد. 
۲- خلوت مقیده موضوع است
۳- خلوت به تنهایی تمام موضوع است 
غالباً در این سه احتمالی که در جمع‌بندی عرض کردیم، اول و سوم مطرح است و دوم، حداقل در اقوال و ظهور و بروز احتمالات به چشم نمی‌خورد ولی به لحاظ فنی این سه احتمال اینجا وجود دارد. 
طبعاً ملاحظه کردید طبق قاعده باید بگوییم خلوت موضوعیت دارد، به خاطر دو اصل؛ یکی اصالة الموضوعیه که اینجا خلا بامرأة، لا یخلونّ بامرأة ظاهر این است که خلوت موضوع است. 
اصالة الاطلاق که همین خود موضوع است و قیدی به آن نخورده است. 
[bookmark: _GoBack]مقتضای این دو اصل، همین احتمال موضوعیت مستقله و تمام الموضوع بودن خلوت است. اگر بخواهیم سراغ احتمالات دیگر برویم باید قرائنی پیدا بکنیم.
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